
در ساليان اخير علاقه به مطالعات اسلامى افزايش بسيار يافته است، اما اين علاقمندى هميشه همراه با دلايل 
علمى با نيست. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، شاخه هاى علمى اسلام شناسى ناگاه رونق يافت؛ در اين 
دو قرن قدرت هاى استعمارى به ويژه بريتانياى كبير و فرانسه مى كوشيدند مبانى مذهبى و انگيزه هاى رفتارى اتباع 
مستعمراتشان را دريابند. بنابراين، مطالعات اسلامى به برآورده سازى نيازى خاص، يعنى مشخص نمودن ارزش ها و 
رفتارهاى مردمان مستعمرات تازه سوق يافت. اين مطالعات كمتر در پى كسب آگاهى از «ديگرى»5 (كه هميشه به 
صورتى نادر رخ مى دهد) بود. قدرت هاى استعمارى نيازمند تسلط كامل بر ابزارهايى بودند كه مديريت استعمارى شان 
را به حد اعلى برساند، آنان را به جانب «رسالت مدنى سازى»6 پيش برد و امكان دهد به طور مستقيم و از طريق 
برخى دانشمندان (علماء) زمينه استفاده حداكثرى از اين دانش فراهم آيد. بيشتر انگيزه آنان از پرداختن به اين 
موضوعات، استفاده از دين و رجال دينى در مشروعيت بخشى به سلطه ايشان بود. بسيارى از مطالعات خاورشناسانه 
اكثراً ملاحظات سياسى بوده است؛ با اين حال طى دهه ها، باعث مطالعه و پژوهش شخصى افراد در زمينه اسلام نيز 

گرديده است؛ هر چند از ديدگاه سياسى چنين تمايلى قابل فهم و طبيعى به نظر مى رسد.

مطالعات اسلامى در غرب، 
گذشته، اكنون و آينده 1 

نوشته: پروفسور طارق رمضان2
ترجمه: دكتر عباس احمدوند3

درآمد
يكى از دغدغه هاى اساسى هر پژوهشگر، شناخت زمانه و مسايل روزگار خويش و برتر از حل آن 
مسايل مذكور در جريان فعاليت هاى علمى و پژوهشى اش است. در اين ميان، پژوهش در زمينه فرهنگ 
و تمدن اسلامى و يا توسعاً  مطالعات اسلامى، با چالش ها، مباحث و مسايلى خاص رو به روست كه توجه 
بدان ها اذهان محققان و مدرسان اين حيطه را در حل آنها آمادگى بيشترى تواند داد. از همين رو، طارق 
رمضان در مقاله پيش رو تمامى دانشگاهيان غربى را به مطالعه جدى تر و پرهيز از رويكرد ايدئولوژيك به 

مطالعات اسلامى دعوت مى كند.4
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بارى، امروزه به نظر مى رسد كه «مطالعات اسلامى» به طور يكسان ريشه در علايق شخصى محققان دارد؛ اما 
چنين مطالعاتى عملاً به كسب آگاهى هايى بسيار واقعى در باب اسلام مى پردازد كه به گونه اى پيچيده و گاه دور از 
دسترس محقق با يكديگر در تعاملند. اكنون جوامع غربى سه پديده متفاوت را تجربه مى كنند كه باعث جلب توجه آنها 
به اسلام و گسترش پژوهش در باب اين دين تواند بود: ملاحظه روزافزون نسل هاى تازه اى از مسلمانان غربى؛ جريان 
در حال پيشرفت و تحول اسلام كه نه تنها كند نمى شود، بلكه به احتمال قوى سرعت نيز خواهد گرفت؛ و سرانجام 
تروريسم كه تهديد غرب و جهان اسلام به شمار مى رود. حقايقى در باب سياست جهانى را نيز بايد بر اين عناصر 
افزود؛ حقايقى چون جنگ رژيم اشغالگر قدس ـ فلسطين، يورش به افغانستان و عراق، مسايل ايران، مسئله عضويت 
تركيه در اتحاديه اروپا و روش بسيار دوگانه و در عين حال رقم زننده برخورد( و يا اتحاد محتمل تمدن ها). در هر يك 
از اين نمونه ها، مطالعات اسلامى غربيان مستقيم  يا غير مستقيم و به مثابه بخشى از تلاش در فهم اسلام، در مسايلى 
چون بازداشتن ديگرى، حفاظت از خود، چيرگى و حتى نبرد با خصومت جدى اسلام گرايى خشونت طلب نيز گرفتار 
آمده است. در نتيجه جامعه شناسان، دانشمندان علوم سياسى و متخصصان مباحث تروريسم به انجام پژوهش هايى 
بسيار درباب اسلام، مسلمانان، هويت، مهاجرت، اسلام گرايى، بنياد گرايى، خشونت، تروريسم و امثال آن دست زده اند. 
اين آثار علمى به سفارش بنگاه هاى دولتى و مؤسسات بزرگ سامان مى يابد و برخى موضوعات كه از نيازهاى فورى 

غرب شمرده مى شود، چندين ميليون دلار بودجه را به خويش اختصاص مي دهد.
نخستين دشوارى نشأت گرفته از اين علاقه كاملاً هماهنگ با 
مطالعات اسلامى (كه به راستى مانعى عمده است كه بايد آن را پشت 
سر نهاد)، آن است كه مطالعات مذكور ميراث فقهى7 و چندين قرنه 
اسلام، مباحث عقيدتى،8 كلام،9 انديشه صوفيانه10 و سياست شرعيه11را 
به حد تحقيقاتى ابتدايى و معاصر در باب انديشه هاى سياسى، مهاجرت 
و حركت هاى اجتماعى تقليل مى دهد. طى سى سال اخير متخصصانى 
تازه در باب اسلام پديد آمده اند؛ اينان عمدتاً جامعه شناسان يا دانشمندان 
علوم سياسى اند كه در شش سال اخير متخصصان امور تروريسم نيز 
بدان ها پيوسته اند. از اين رو، تحقيق در انديشه دينى(در باب الاهيات، قضاياى مربوط بدان، پيچيدگى هاى درونى و 
رشد آن)، اگر نگوييم كاملاً از مطالعات اسلامى حذف شده، به جايگاهى فرعى تنزل يافته است. وراى مسايل مداوم 
و جدى رخ داده در اثر جنگ عراق، ما شاهد توجه اندك اين مطالعات به ميراث غنى سنى و شيعه، رابطه طولانى و 

بيش از هزار ساله آنها و حوزه هاى خاص كلامى و فقهى ايشان هستيم.
با اين حال و با كمال شگفتى، به نظر مى رسد مطالعات اسلامى داراى كرسى هاى علمى خالى است كه بايد 
افرادى شايسته بدان ها تكيه زنند و در تدريسشان به كلام، فلسفه و تاريخ انديشه اسلامى تأكيد ورزند. امروزه توجه 
داريم به درستى از فيلسوف عقل گراى مسلمان، ابن رشد نقل قول كنيم و بدين وسيله درجه عنايت «چيزى» يا 
«كسى» را در اسلام به فلسفه غرب به تصوير كشيم. با اين همه وارد ساختن ابن رشد در گفتمان هاى سياسى به منزله 
اشاره اى منفى به كمبود دانش و درك ما از متكلمان و متفكران بزرگ مسلمان قرون گذشته تواند بود. دانشگاه هاى 
غرب بايد در پى جستجوى نوعى معرفت فارغ از زمينه هاى ايدئولوژيك و ترس  بار از تمدن ها و فرهنگ هاى ديگر، 
به ويژه اسلام برآيند؛ البته چنين اقدامى درباره چين و هند هم بايد صورت پذيرد. اما اين تصميم داراى نتايجى سياسى 

بوده، مايه چالشى اجتناب ناپذير خواهد شد.
اگر بخواهيم مسايل علمى پيرامون تدريس انديشه اسلامى، ميراث اسلامى و اسلام معاصر را بررسى كنيم، بايد 
رويكردى كلى نگر داشته، آن را پيش نياز علومى با اولويت بيشتر قرار دهيم. اصرار در مبارزه با بنياد گرايى و تروريسم، 
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از مطالعات معاصر اسلامى تصوير يك حوزه علمى گرفتار در حصار ملاحظات بسيار خطرناك سياسى و ابزارى را 
نشان مى دهد. ليكن اگر در حرمت نهادن به تنوع تمدن ها، ضرورت گفتگوى ميان آنها و اشاعه ارزش هاى مشترك 
جدى باشيم، بايد با شتاب و جديت بيشترى به محتواى برنامه هاى آموزشى مان بينديشيم. بايد بدانيم مطالعه درست 
اسلام مشتمل بر مطالعه در باره الاهيات، علماء، دستورات فقهى و فقهاء، همراه با رويكردى تاريخى و انتقادى به 
تاريخ اسلام و انديشه اسلامى (همراه با توجه به فلاسفه و جريانات فكرى) است، با اين حال امروزه توجه به اين نوع 

علوم به گونه اى نگران كننده كم فروغ شده است.
مسئله مهم ديگر به خود استادان و مدرسان مطالعات اسلامى باز مى گردد؛ در حالى كه عموماً پذيرفته شده است 
كه يهوديان، مسيحيان، هندوها و بودايى ها (حتى اگر به اظهار عقايد خويش  بپردازند) مى توانند با روشى عينى12 به 
زمينه هاى تخصصى شان نظر كنند، همه چيز نشانگر آن است كه امكانى مشابه براى مسلمانان عضو هيئت علمى 
دانشگاه هاى غربى فراهم نيست و عينيت علمى (به ويژه اگر آنان مسلمانى خويش را ابراز دارند) پژوهش هاى آنان 
مورد ترديد قرار مى گيرد؛ يا آن كه امكان دارد دانشگاه ها برخى از آنان را به طور ضمنى به دفاع از آراء رايج در غرب 
تشويق كنند. حتى بررسى غير رسمى و آمارى بيوگرافى اعضاى هيئت علمى مطالعات اسلامى در جوامع غربى، 
بر اين روند كه در شرايط جذب ايشان لحاظ مى شود، تأكيد مى ورزد. درست در زير لواى عينيت (شرط اساسى و 
غير قابل مصالحه حيطه هاى علمى) است كه اساساً شكلى ظاهرى از تدريس سامان گرفته است. اگر مقصود از 
مطالعات اسلامى فهم دنياى اسلام هم به صورت عينى و هم از درون باشد، اين وضعيت مراكز علمى غرب،مسئله اى 

چالش برانگيز خواهد بود.
سومين چالش آن كه بايد ميان فشار حاصل از مسايل رايج و مطالعه عينى انديشه معاصر اسلامى تمايز قايل 
شويم. خشونت، تروريسم و اصرار مكرر براين كه دولت هاى اسلامى بايد تروريسم را محكوم كنند، ما را از درك 
درست جهان اسلام باز مى دارد. ما با دنيايى مواجهيم كه از جريان فكرى خاصى مى خروشد، اين دنياى از مراكش 
تا اندونزى، ايالات متحده تا استراليا و محدوده ميان آن، از اروپا تا تركيه، دنيايى است كه از پيكره فكرى با طراوت، 
جذاب و نقادى سامان گرفته و صرفاً محصول انديشه آراء انديشمندان شناخته شده و مورد تصديق غرب نيست. به 
رغم سخنان بسيار برخى از چهره هاى مشهور مسلمان درباب مدرنيته، عقل گرايى، زنان، شريعت و خشونت، جريانى 
عظيم از تحول در تمامى جوامع مسلمان نيز در شرف وقوع است. فارغ از نتيجه و يا جداى از سخنان عوام فريبانه و 
ايدئولوژيك، دنياى علم بايد اين جريان را جداً مورد عنايت قرار داده، مطالعه كند و طرح و مفاهيم خاص آن را ارايه 
نمايد. از اين رو، بايد بخش مهمى از برنامه هاى آموزشى مطالعات اسلامى را به مطالعه جدى انديشمندان برجسته 
مسلمان اختصاص داد كه آثارشان در نوع خود از شاهكارهاى زبان هاى عربى، اردو و ديگر زبان هاى اسلامى به شمار 
مى رود؛13 همچنين بايد روابط و تنش هاى ميان نسل هاى مسلمان را ( با توجه به آگاهى هاى ناشى از زمينه هاى 
تاريخى) بررسى كرد. تنها در پرتو چنين دانشى است كه رويكردهاى تطبيقى كلامى و جامعه شناسانه معنا تواند داد. 
تنها در اين صورت مى توان هماهنگى جدى را برقرار ساخت، زيرا بر خلاف آن، اين فكر خطرناك و ساده انگارانه 
مطرح است كه اسلام هنوز در دوران قرون وسطى به سر مى برد (البته از نظر مسلمانان اين استدلال نقش بر آب 
است و تنها ذكر سال مثلاً 1428 نشان از قرون وسطايى بودن چيزى نيست) و بايد پيش از برخورد با غرب و مدرنيته، 
با نوسازى14 خودش درگير شده، آن را تجربه كند. وقتى اين نوع محدوديت ها پيش شرط مطالعه آكادميك شد، آن گاه 
مطالعه يك دين يا يك تمدن، ديگر آكادميك و يا عينى نيست. در عوض اين نوع مطالعات از ايدئولوژى ها تغذيه 

مى كند، در كسب سلطه مى كوشد و خودبينى و نخوت علمى را مدد مى رساند و تيمار مى دارد.
بايد در سخنرانى هاى هر روزه علمى، از يك سو ميان اسلام و مسلمانان تمايز گذارد و از سوى ديگر حساب 
اسلام سياسى، اسلام گرايى و اسلام گراها را از يكديگر جدا كرد. اگر مطالعات معاصر اسلامى بخواهد در مسيرى 
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معنادار تكامل يابد، اين تمايز ضرورت دارد. ارزيابى تمايز فوق نيز بدين صورت است كه قضاوتى انتقادى و جدى 
نسبت به آموزش ارايه شده در بسيارى از دانشگاه هاى ما صورت پذيرد. هر چند اسلام سياسى در نيمه دوم قرن بيستم 
به جنبش در آمد، اما اكنون عمق تاريخى(نتيجه مستقيم گسست از ميراث كهنى كه بدان اشارت رفت) مسئله مورد 
غفلت قرار گرفته است. در بهترين حالت مى توان از آن دسته از متفكران دوران كهن كه اسلام گرايان معاصر بدان ها 
اشاره مى كنند، ياد كرد؛ اما اين كار حتى بدون صرف زمان در مطالعه دقيق سخن آن متفكران (و نه آنچه مفسران 
و شارحان معاصر ايشان مى گفتند) صورت مى پذيرد و از اين روست كه برخى گروه هاى خشونت طلب، مستندى 
تفسيرى و پسينى15 و مبتنى بر غفلتى پيشينى16 (يا جهل) را براى خود دست و پا مى كنند. شايد نمونه برجسته اين 
رفتار در مورد ابن تيميه رخ داده باشد كه متفكرى اساساً تندرو تلقى مى گردد. چنين تقليل گرايى17 در باب ابن تيميه 
به هيچ رو شايسته نيست؛18 بلكه تنها نشان مى دهد چگونه مرجعيت علمى و رويكرد به يك مسئله تغيير مى كند و 
يا مجدداً به چيز ديگرى اختصاص مى يابد. بارى از نظر غربيان سخنان و اعمال اسلام گرايان خشونت طلب امروزين 
پنجره هايى است كه از طريق آنها مى توان ميراث اسلامى و دانشمندان مسلمان را مورد بازخوانى قرار داد. و متأسفانه 

اين رويكرد، با وجود آن كه نه جدى است و نه عملى، در پژوهش هاى غربيان تكرار مى گردد.
همچنين بايد بر لزوم اتخاذ ديدگاهى تاريخى درباره انواع اسلام هاى سياسى تأكيد ورزيد، انواعى از جنبش هاى 
يادآور الاهيات آزادى خش19 تا جنبش هاى خشونت طلب و حركت هاى ليبراليستى، جنبش قانون گرايى يا جنبش هاى 
دموكراسى مآب كه البته مانند جريان هاى مشابه در مسيحيت و يهودى گرى نيستند. چنان كه بايد درباب پيدايى و 
تكوين درونى اين جنبش هاى مثلاً در مصر، مراكش، الجزاير، تونس، تركيه و اندونزى نيز ديدگاهى تاريخى داشته 

باشيم.
مطالعات معاصر اسلامى با چالش مهم دانشجويان خو كرده به تخصص در دنيايى پيچيده، چند لايه و چند بعدى 
نيز مواجه است. دانستن زبان ها، فرهنگ ها، شرح احوال و تواريخ داراى محرك هاى اجتماعى و تكاملى خاص، 
پارامترهايى ضرورى در مطالعه «ديگرى» (= آن گونه كه هست)، به شمار مى رود و بايد دانست كه اين ديگرى 
به سادگى رفتار و رويه اى عينى، جمعيتى، فرهنگى يا سياسى را اخذ نكرده است. اين همان چيزى است كه شهروندان 
مسئول بدان نياز دارند، مسئله اى است كه بايد دانشگاه ها براى به دست دادن ابزارهاى دانش و مهارت هاى ضرورى، 

بر آن تمركز كنند و بدين وسيله باعث بروز نتايج اجتماعى، اقتصادى، رسانه اى و سياسى آينده گردند.
چالش ها بسيار است، اما مى توان نشانه هايى را يافت كه اين گونه چالش ها در اثر بروز دو پديده هميشگى در حال 
تغيير و عميق تر شدن است: 1. در غرب، مسلمانان غربى بيش از پيش وارد جرگه مطالعات اسلامى مى شوند و همراه با 
خود، آگاهى ها و حساسيت هاى خويش را نيز در اين مطالعات تزريق مى كنند. 2. هم زمان استادان و مدرسان مطالعات 
اسلامى با اصرار بسيار الگوهاى گذشته را به چالش كشيده اند تا بلكه بر زواياى رويكرد اسلام عينى شده بيفزايند و 
آن را منسجم تر،كامل تر و نهايتاً  رشته اى آكادميك تر سازند. اما هنوز از راه حل رضايت بخش مسئله  ها دوريم؛ موانع 
فراوان و پيچيده است. مسايل هم سياسى شده و هم سياسى است. ارقام سرمايه گذارى  هاى عمومى و خصوصى 
تحقيقات، گاه از منابع غير آكادميك تأمين مى شود. از اين رو، امروزه تحقيقات به شدت رويكردهاى ايدئولوژيك محور 
و ابزارانگارانه اى از خويش نشان مى دهد. با اين حال، شايد بزرگ ترين مانع كه بايد پيش از هر اقدامى آن را از سر 
راه برداشت، اين است كه بايد براى سياست گذاران و سرمايه گذاران توضيح داد كه سرمايه گذارى هاى بلند مدت در 
برنامه هاى جدى مطالعات اسلامى، آن هم در يك چارچوب آموزشى كامل از الاهيات تا فلسفه، ناظر به علوم سياسى 
و اجتماعى و پيوسته  به محرك هاى درونى و معاصر اسلام، به راستى در حفاظت از منافع بلند مدت دموكراسى هاى 
ما ضرورت دارد. برآوردهاى سياسى كوتاه مدت، همانند قماربازى در محيطى دانشگاهى و يا هر جاى ديگرى 
خطرناك است. تنها سرمايه گذارى در تحقيقات اساسى، آن هم در پيوند كامل به اصول و عينيت علمى، دانشجويان 
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را قادر خواهد ساخت به علاج چالش هاى جهانى سازى در جوامع متكثر آينده دست يازند. مطالعات اسلامى، دقيقاً 
بنابر استدلال هايى كه تاكنون آوردم و به ويژه در شرايط سياسى كنونى، بايد با جديت كامل مورد عنايت قرار گيرد. بر 
سياستگذاران، اولياء دانشگاه ها، استادان و دانشجويان ضرورى است كه شجاعت سخن گفتن بيشتر را داشته باشند 
و  به شيوه اى كاملاً انتقادى و سازنده،20 ارزيابى مجدد آنچه را كه امروزه مؤسسات علمى ما عرضه مى دارند، وجهه 

همت خويش قرار دهند.
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com.gmail@ahmadwand.a ،3. استاديار دانشگاه زنجان
4.  مترجم اين نوشتار را به خاطره شور آفرين استاد دانشمند  دكتر هادى عالم زاده و روح پرفتوح استاد ارجمند شادروان دكتر مرتضى اسعدى 
تقديم مى دارد كه تدريس شان در دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه تهران و مطالعه آثارشان در باب مطالعات اسلامى در غرب، نقد 

و بررسى اين نوع مطالعات را دغدغه پيوسته نگارنده قرار داد.
5. The other.
6. Civilizing mission.
7. legal heritage.
8. The creed.
9. philosophical progress.

البته اين برابر نهاده مولف چندان دقيق نيست(مترجم).
10. mystical thought.
11. social and political inquiry 

اين برابر نهاده هم چندان مناسب به نظر نمى آيد(مترجم).

12. Objective.
ادبى و فرهنگى آن شده  اين زبان و ميراث سترگ علمى،  از ذكر  ايشان  با زبان فارسى موجب غفلت  13. شايد عدم آشنايى مؤلف 

باشد(مترجم).
14. aggiornarmenta.
15. posteriori.
16. priori.
17. Reductionism.

18. البته چنين رويه اى در مورد تمامى متفكران مسلمان درست نيست كه با كمال تأسف درباره متفكران بزرگ شيعه فراوان رخ مى دهد 
(مترجم).

19. liberation theology.
20. Constructive.
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